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قارقار كردن كلاغ ها 
وقتى چراغ ها خاموش بود

  طوبا ويسه

درســت روزي كه امتحان رياضي داشــتم و مي خواستم 
اضطراب نداشته باشــم، برق رفت. خانه ي ما طوري است كه 
بايد از اول صبح، لامپ هاي خانه را روشن كرد، چون فقط يك 
پنجره دارد، آن هم رو به حياط خلوت كه با ديوارهاي سيماني 
سربه فلك كشــيده زنداني شده اســت. در خانه كه هستيم 
نمي دانيم كي صبح و كي شــب شده اســت؛ به خاطر همين 

هميشه زمان را گم مي كنيم.
يك هو خانه در ظلمات فرو رفت. من تنها بودم و مادر و پدرم 
ســركار. من تنها بودم و تاريكي بدجوري اذيت كننده بود. تازه 
يادم افتاد برق كه برود، واي فاي خانه هم از كار مي افتد. لپ تاپ 
خانه هم كه هيچ، چندسالي هست كه باتري آن مرخص شده 
و بدون برق يك لحظــه هم كار نمي كند. بايــد به مادرم خبر 
مي دادم كه به مدرســه زنگ بزند و بگويد من در چه وضعيتي 
هستم. ساعت شــروع امتحان بود، اما تلفن خانه هم وقتي كه 
برق نيست كار نمي كند. دل پيچه گرفتم، حالم بد شد. چه بايد 

مي كردم؟ نياز به دست شويي داشتم؛ اما وقتي برق نيست، پمپ 
آب مجتمع هم از كار مي افتــد و واحدهايي مثل ما در طبقه ي 

پنجم اصلًا يك چكه هم آب ندارند...
نمي دانستم چه كنم... كلاغ ها هم يك بند قارقار مي كردند 
و دلشوره ي من زيادتر مي شــد. ديروز بچه ها توي گروه گفته 
بودند اين روزها خيلي كلاغ ها سرو صدا مي كنند و نمي گذارند 
امتحان بدهند... كلاغ ها حالا شــروع به قارقــار كرده بودند. 
ســه ربع از امتحان گذشــته بود و ديگر گريــه ام گرفته بود. 
زانوهايم را در خانه ي تاريك، بغل كرده بودم و تنم مي لرزيد. 
چه بايد مي كردم؟ يك هو برق آمد. دستم مي لرزيد براي معلم 
پيام صوتي گذاشتم. معلم گفت: »نگران نباش، خيلي ها مثل 
تو بودند. نفس عميق بكش. كمي آب بخور. چند لحظه به هيچ 
چيز فكر نكن و ســؤال ها را دانلود كن.« نفس عميق كشيدم. 
اشك هايم را پاك كردم. كمي آب نوشيدم و شروع كردم به حل 

30 سؤال رياضي. كلاغ ها هنوز قارقار مي كردند. 

دردسرهای 
امتحان در 

روزگار كرونا
2

گفت وگو با »اوبرتو پازوليني«، كارگردان  فيلم »يك جاي معمولي«

عكسي فوري از موقعيتي پيچيده

گفت وگو با »فرانسوا تروفو«، كارگردان  فقيد فيلم »400 ضربه«

دوست دارم مرا با كارهايم بشناسند
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چرخ اول

به دوستی ام با 
تو فکر می کنم
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كودكان و نوجوانان 
ايده ي ساخت  و    
اسباب بازي

 امتحا ن های حضوری
 و پروتكل های 
فراموش شده!
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 كودكان و نوجوانان 
و  ايده ى ساخت اسباب بازى

  برديا بادپر

برگزاری کارگاه های تخصصی چهارمین رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی کانون پرورش فكري
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تولد هراســباب بازی برای خودش داســتانی 
دارد و به اين سادگی ها نيســت؛ كلی ايده، طرح، 
صنعت و ســرمايه لازم اســت تا يك اسباب بازی 
جديد متولد شود. اين روزها منتخبان مرحله ی اول 
چهارمين رويداد ملی ايده آزاد اســباب بازی كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان، در حال برگزاری 
كارگاه های تخصصی در فضای مجازی هســتند تا 
بتوانند طرح ها و ايده هايشان را به شكل كامل تری 
ارائه دهند و به مراحل بعدی برسند، شايد طرحشان 

»تصور دوبــاره« نام نمايشــگاه مجازی عكس 
تاريخی  اســت كه از 27 ارديبهشــت در صفحه ی 
اينستاگرام موزه ي عكســخانه ي شهر افتتاح شده 
اســت و تا 10 خرداد به صورت روزانــه يك قطعه 

شهر را دوباره تصور کن
عكس در صفحه ي اينستاگرام موزه ي عكسخانه ي 

شهر بارگذاری خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبری تحليلی فرهنگ و هنر، 
اين نمايشگاه به مناسبت بيست و ششمين سالگرد 
تأسيس موزه ي عكســخانه ي شهر و هم چنين روز 
جهانی موزه ها برگزار می شــود و شامل 15 قطعه 
عكس از تصاوير موجود در گنجينه ي موزه اســت 
كه در دوره ي قاجار و بعد از آن توســط عكاســان 
ايرانــی و خارجی مانند »ميرزاحســن منشــی«، 
»آنتوان سوريوگين«، »ميرزا حبيب الله«، برادران 
خاچاطوريان و... عكاســی شــده اســت. ا لبته در 
برخی تصاوير اطلاعات كافي از عكاســان موجود 
نيســت. علاقه مندان بــرای بازديــد می توانند به 
 صفحه ي مجازی موزه  در اينســتاگرام به نشــانی

 akskhaneh_shahr@ مراجعه كنند.
موزه ي عكســخانه ي شــهر با هدف شناسايی، 
گــردآوری، ســاماندهی، معرفی و نگــه داری از 
عكس ها و تجهيزات عكاسی )از آغاز ورود به ايران 
تا عصر حاضر( در تاريخ 2۸ ارديبهشت سال 1374 
هم زمان با روز جهانی موزه ها در فضايی با مساحت 

250 مترمربع افتتاح شد.

شنيدن خبرهايی درباره ی تابستان، آن هم وسط امتحانات، می تواند مثل يك نسيم خنك باشد در گرمای 
يك ظهر آفتابی. اين خبر را وزير آموزش و پرورش در كوران امتحانات به دانش آموزان داد. او در حاشيه ی 
كنگره ي شهدای معلم و دانش آموز منطقه ي 16 تهران، برای دانش آموزان در امتحانات پايان سال آرزوی 
موفقيت كرد و اعلام كرد كه برای اوقات فراغت دانش آموزان بعد از پايان امتحانات خرداد، برنامه هايی ارائه 
خواهد شد. اين برنامه ها با شعار »هردانش آموز، يك مهارت« از طريق فضای مجازی و شبكه ي شاد و با هدف 

»توسعه ي زمينه های مهارت آموزی« در قالب پايگاه های تابستانی انجام می شود.
»محمود حبيبی«، مديركل دفتر فنــاوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آمــوزش و پرورش در رابطه با 
فعاليت های تابستانه و برگزاری كلاس های آنلاين تابستانی به خبرگزاري ايسنا می گويد: »طبق مصوبات 
مربوطه، اينترنت مصرفی در شبكه ي شاد در طول سال 1400 رايگان است و مشكلی برای تأمين اينترنت 

وجود ندارد.«
 به گفته ی او شبكه ي شاد، موجودي زنده است و برنامه همين بوده كه شاد، موجودي ايستا و ثابت نباشد 

و برنامه ريزی ها بر همين امر استوار بوده كه به مرور، قابليت های جديدی به آن افزوده شود.
البته وزير آموزش و پرورش از تابستان هم گذر كرده و به سال تحصيلی آينده رفته و از تلاش آموزش و 
پرورش برای بازگشايی مدارس در سال تحصيلی آينده خبر داده است: »سال تحصيلی سختی را گذرانديم. 
قطعاً هيچ چيز جايگزين كلاس های حضوری و ارتباط چهره به چهره ي معلمان با دانش آموزان نمی شود، 
بنابراين اميدواريم با واكسيناسيون معلمان و دانش آموزان، مدارس در سال تحصيلی آينده بازگشايی شود.«

به گفته ی او اگر در ابتدای شيوع ويروس كرونا، همگان بر تعطيل شدن مدارس تأكيد داشتند، اما امروز 
دنيا به اين نتيجه رسيده اســت كه به هرروش ممكنی بايد مدارس بازگشايی شــوند، زيرا مدرسه و معلم 

جايگزين ندارند و هيچ راه و روشی نمی تواند جايگزين نقش معلمان شود.

 نسيم تابستانى مهارت آموزى
 در شبكه ى شاد

تبديل به يك اسباب بازی جذاب شود.
»آيدين مهدی زاده«، دبير چهارمين رويداد ملی 
ايده  آزاد اســباب بازی، در گفت و گو با هفته نامه ي 
دوچرخه می گويد: » از رويداد سوم به بعد كه شرط 
سنی را برداشتيم بخش بزرگی از شركت كنندگان 
ما از گروه سنی كودك و نوجوان هستند. در دوره ی 
گذشته يك نفر از همين گروه ســنی به مرحله ی 
پايانی رسيد و سرمايه گذار هم پيدا كرد و امسال هم 
دو دانش آموز از تهران و شــيراز داريم كه ايده های 

خوبی دارند و به مرحله ی دوم رسيده اند.« 
او درباره ی مراحل گوناگون رويداد ملی ايده   آزاد 
می گويد: »البته در حال حاضر مرحله ی غربالگری 
تمام شده و دوره های آموزشــی شش هفته ای در 
جريان است؛ اما روال كار اين است كه در مرحله ی 
اول علاقه مندان، ايده هايشان را برای ما می فرستند 
و در اين مرحله ، همين كه طرح باشد كافی است، اما 
در مراحل بعدی كيفيت كار بايد بالا برود. بعد هم 
طرح هايی انتخاب می شــوند؛ مثلًا امسال از 250 
شــركت كننده، 154 نفر در مرحله ی اول انتخاب 
شــدند و انتظارمان اين اســت كه از اين تعداد 50 
اثر به مرحله ی بعد راه پيدا كنند. در مرحله ی دوم 
منتخبان، دوره ی آموزشی تخصصی را می گذرانند. 
بعد طرحشان را ارتقا می دهند، ماكت می سازند يا 
به صورت اسلايد و ويديو كارشان را ارائه می دهند 
و در جلســه ی ارائه ی ايده ها هم از توليدكننده ها 
دعوت می شــود تا بتوانند بعضی از طرح ها را برای 

سرمايه گذاری و توليد انتخاب كنند.« 
»مبانی طراحی اسباب بازی«، »از ايده تا بازار«، 
»مصاديق و مغايرت های فرهنگی«، »استانداردهای 
صنعت اسباب بازی«، »علوم شناختی و بازی های 

شــناختی«، »حقوق مالكيت فكــری در صنعت 
اســباب بازی« از عناوين اين كارگاه های آموزشی 

تخصصی هستند.
مهدی زاده می گويد: »فرآينــد رويداد آزاد يك 
فرآيند فرهنگی است و برای ما ارائه ی ايده ها مهم 
اســت تا توليدكننده و مصرف كننده را به اين باور 
برسانيم كه ايرانی ها ايده ها و طرح های خوبی برای 
اســباب بازی دارند كه می تواند به مرحله ی توليد 
برسد و می خواهيم هم چنين كودكان و نوجوانان هم 
باور كنند كه می توانند ايده  بدهند، چون كودكان و 
نوجوانان در بخش اسباب بازی، ايده پردازان بسيار 
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ديروز به ســفري كويري رفتم؛ جاده ي شاهرود تا ســبزوار، ميامي،  بيارجمند و 
عشــق آبادِ طبس! حدود 400 كيلومتر از جاده ي اصلي فاصله گرفتم. چپ و راست، 
تا چشــم كار مي كرد، دشــت هايي فراخ بود كه بوته هاي خارش، به سختي روزگار 
مي گذراندند و آفتابش، مغز استخوان خاك را هم كلافه كرده بود! انگار خدا هم اين 
نقطه از زمين را به حال خودش رها كرده. در جاده فقط من بودم و گرما؛ حتي آدميزاد 
هم از ترس جانش، جرئت نمي كرد پا در اين ميدان بگذارد، يعني هر نيم ساعت، گاهي 
يك اتومبيل، به سرعت از كنارم مي گذشت تا هر چه زودتر از اين بيابان خلاص شود. 
حتي بطري آب توي ماشين هم داغ شــده بود و بايد به آرامي و با يك حبه قند آن را 

مي نوشيدي.
براي لحظه اي به خودم آمدم و آرام به كنار جاده خزيدم، پاي تابلويي كه نوشته بود 
خطر برخورد با شتر! مگر در اين  بيابان بي آب، شتر دوام مي آورد؟ مگر در اين گرما، 
زندگي جريان دارد؟ از اتومبيل پياده شــدم و چند قدم به چپ و راست رفتم. براي 
استقبال از من، ناگهان گردبادي به هوا برخاست، آن سو تر، يك گله شتر از دور چشمك 
زدند و مارمولكي اندازه ي يك دست، دو متر جلوتر، از اين سوي جاده رفت آن طرف. 
گنجشكي عجيب و غريب، براي چند لحظه روي ســقف داغ ماشينم نشست؛ دمي 
جنباند و پريد و قوچي كه در بالاي تپه اي نزديك، به سختي دنبال پيداكردن علفي 

براي خوردن بود. تماشاي زندگي براي لحظاتي مرا به زمين نشاند.
حيرت انگيز بود، حتي در ايــن بيابان هم، اگر براي لحظــه اي درنگ مي كردي، 
خدا را حس مي كردي كه ســفره ي زندگي را اين جا هم پهن كرده است. ناخودآگاه 
چشمانم به آسمان افتاد، ابري به اندازه ي دل كوير، جلوي خورشيد ايستاد و به زمين 
سايه انداخت؛ انگار خدا مي خواست سنگ تمام بگذارد! گردباد روي زمين نشست و 
شترها و مارمولك ها و گنجشك ها و قوچ ها، همه با هم مشغول تماشاي آسمان شدند. 

چه خداي مهرباني!  انگار قرار بود باران را هم به جمع من و ساكنان كوير اضافه كند!

كَ بأَعْيُنِنَا ّـ فَإِنَ
تو در حفاظت كامل ما قرار داری

بخشی از آیه ی ۴۸ سوره ی طه
ترجمه ی آیت الله ناصر مکارم شیرازی

آن ها چه می گوينــد؟ صدايی از دور 
به گوشم می رسد. انگار در خواب زمزمه 
می كنند. هرچه می گويند نامفهوم است. 
نه اين كــه كلمه ها را تشــخيص ندهم، 
مفهوم حرف هــا را درك نمی كنم. انگار 

از دنيايی ديگر، از اتفاقاتی كه هيچ وقت 
در دنيای من نيفتاده اند، از ناشناخته ها، 

حرف می زنند.
كلمه ها با سرعت به سمت من سرازير 
می شــوند. آن ها متعلق به من هستند. 
دارند درباره ی مــن حرف می زنند. پس 
چه قدر عجيب است كه خودم را ميان آن 

كلمات پيدا نمی كنم.
هميشه همين طور است. تصويری كه 
ديگران از من دارند با خودم فاصله دارد. 

آن ها با يك لبخند درباره ی شادی های 
مــن قضــاوت می كنند، يا يــك قطره 
اشــك حجم اندوه مرا تخمين می زنند 
و با رؤياهای شــبانه سقف آروزهای مرا 
پيش بينی می كننــد. آن صداهايی كه 
شبيه به زمزمه ای در خوابند، دارند از من 

حرف می زنند كه خودم نيست.
هيچ كس جز تو مرا آن طور كه حقيقتاً 
هســتم نمی بيند. تو انــگار آينه برابرم 
گرفتــه باشــی، دقيق و بــدون ذره ای 
تفاوت، مرا آن طور كه هســتم می بينی 
و اندوه ظريف انتهای قلبــم را همواره 
حس می كنی. اندوهــی كه همراه با آن 
كلمه هــای نامفهوم به من می رســد و 
مرا طوری ديگر روايــت می كند. من از 
اين كه از بيرون شــبيه به خودم نباشم 
دلگير می شوم اما تو قول داده ای هميشه 
مرا همانی كه هســتم ببينی. گفته ای 
از آن چه در قلب مــن می گذرد آگاهی، 
اندوهــی را كه مثل نســيم از حوالی ام 
عبور می كند ديده ای و برای همين آن 
كلمه هايی را كه درباره ام می گويند مانند 
زمزمه به گوشم می رسانی؛ دور و ضعيف. 
تو اين طور از من و قلــب من محافظت 
می كنی. راستش وقتی چنين محافظ و 
نگه داری دارم می توانم بی خيال تمام آن 
زمزمه ها شــوم و كلمه هاتی را كه از من 
دورند همان دورها جا بگذارم و پشت به 
آن ها به سمت تو حركت كنم و به خودم 

نزديك تر شوم.

کههستممیبینی مراآنطور

عكسومتن:سيدسروشطباطباييپور

كوير خداي 

هرروز از پشــت پنجره بــه تپه های 
مه آلود فرداها نگاه می كنــم. هرروز از 
روزهای نيامده ی تقويم می پرسم: فردا 

چه شكلی است؟
من به آينده دچارم و نگاهم نه فقط 
به تقويم و پنجره، بلكه به هر آن چيزی 
اســت كه برايم پيام آور حرفی، سخنی، 
خبری درباره ی آينده باشــد. دنيا هم از 
اشــتياق من به فرداها خبر دارد. گاهی 
به صرف يك فنجان قهوه دعوتم می كند 
و وعده ی پيش بينــی آينده را می دهد، 
آينــده ای كه به گمــان او در ته فنجان 

قهوه ام پيدا می شود.

آســمانی كه منجمان هــم رخدادها و 
حوادث آينده را در گردش ماه و ستارگانِ 
پراكنده در آن جست وجو می كردند. من 
منجم نيستم اما تماشای آسمان كمك 

می كند تا به تو بيش تر فكر كنم.
مثلًا گاهی به اين فكر می كنم كه از 
آن بالا جهان چه شــكلی است؟ بعد به 
طول و عرض آگاهــی و دانايی ات فكر 
می كنــم و از به دســت آوردن محيط و 
مســاحتِ علم تو در شــگفت می مانم. 
انگار دنيا با همه ی بزرگی و وســعتش، 
در دســتان تو شــبيه به گوی بلورين 
كوچكی اســت كــه در آن اتفاق ها نه 
از آينــده می آيند و نه در گذشــته جا 
می ماننــد. همه ی حــوادث عالم به هم 
متصل می شوند و دست در دست هم، در 

لحظه ها، جريان پيدا می كنند.
من وابســتگی های زيادی دارم كه 
انديشيدن به مفهوم زمان و آينده فقط 
يكی از آن هاست، برخلاف تو كه علمت 

وارسته و آزاد از تمام وابستگی هاست. 
من بــه پيوند و دوســتی ام با تو فكر 
می كنم و پيش خود می گويم شايد اين 
دوستی مرا به لذت درك لحظه ها رساند. 
شــايد اين دوســتی مرا از فكر و خيال 

فرداها بيرون كشيد. 
من بــه آينده دچــارم، ولی شــايد 
آينده بــا تو برايــم جور ديگــری رقم 
 بخورد؛ فارغ از ترس ها ودلهره ها، رها از 

دل نگرانی ها.

بهدوستیامباتوفکرمیکنم
دنيا و بازی هايش را می شناسم. ديگر 
پس از گذشت ســال ها می دانم كارش 
ســرگرم كردن آدم هاست. می دانم از ته 
هيچ فنجانی نمی شود به آينده دريچه 

زد و به پيش بينیِ آن رسيد.
پيش تر، هروقت كسی درباره ی آينده 
از من می پرسيد با خودم می گفتم: آينده 
دقيقاً كجاســت؟ از پشــت كدام تاريخ 
می آيد؟ يك سال ديگر؟ يك ماه ديگر يا 
يك روز ديگر؟ يك نفََس ديگر چه طور؟ 
آيا در لحظه، حــال و آينده به هم پيوند 

نمی خورند؟
درست است كه هميشه به روزهای 
آتی فكر می كنم و در اضطراب رسيدن ها 
و نرسيدن ها هســتم اما از طرفی، برای 
دانســتن آن چه بعــداً پيــش خواهد 
آمد حاضر نيســتم دســتم را به دست 
كف بين ها بســپارم. خطوط نقش بسته 
بر كف دست آدم ها و چروك و زمختی 
دست هايشان، شايد گذشته ی سختی را 
كه بر آن ها گذشته است نشانمان بدهد 

اما از آينده چيزی نمی گويد. امتداد اين 
خطوط به هيچ كجا نمی رسد كه اگر بنا 
به رسيدن است، می دانم آينده در پناه 
اراده و رؤياهای خودم به جايی می رسد.

از ديد من آدم ها فقط خيال می كنند 
كــه از آينــده خبــر دارنــد. برترين و 
زبده ترين پيش گوها هم از روی احتمال 
و حدس و گمان حرف می زنند، نه از روی 

اطمينان. همين بی اطلاعی آدم هاست 
كه خسته ام می كند.

يكــی از كارهايی كه خســتگی ام را 
در می كند نگاه كردن به آســمان است. 
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»يك جاي معمولي« داستاني غم انگیز است، 
اما دل گیر نیست. لمس روشنايی در دل 

تاريکی و امید به آينده، دقیقاً همان چیزی 
بود که می خواستم فیلمم به آن بپردازد

گفت وگو با »اوبرتو پازوليني«، نويسنده و كارگردان  فيلم »يك جاي معمولي«

عكسي فوري از موقعيتي پيچيده
  ترجمه ی سارا منصوری

روز گذشــته، ســي و هشتمين 
جشنواره ي جهاني فيلم فجر به دبيري 
»محمدمهدي عسگرپور« كار خود را 
با فعاليت هاي حضــوري و آنلاين و با 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي آغاز 
كرده است. در اين شــماره هم مثل 
  هفته ي گذشــته، دو گفت وگو با دو 
كارگردان حاضر در اين جشــنواره را 

برايتان آماده كرده ايم.
* * *

مي گويــد لمــس روشــنايی در 
دل تاريكــی و اميد به آينــده، دقيقاً 
همان چيزی بود كه می خواستم فيلمم 
به آن بپردازد. »اوبرتــو پازوليني«، 
نويســنده، كارگردان و تهيه كننده ي 
64ســاله ي ايتاليايي در ســومين و 
تازه ترين فيلم سينمايي اش، داستان 
پدري جوان به نام »جــان« را روايت 
مي كند كه متوجه مي شود زمان زيادي 
از عمرش باقــي نمانده و مي خواهد در 
اين فرصت باقي مانــده، تصميم هاي 
مهمي را براي آينده ي پسرش »مايكل« 
بگيرد. پازوليني مي گويد اين داستان را 
براساس ماجرايي واقعي كه در روزنامه 

خوانده نوشته است.
يك جاي معمولي، پيش از اين نامزد 
دريافت بهترين فيلم از جشــنواره ي 
ونيز بوده و جايــزه ي بهترين فيلم را 
از جشنواره ي فيلم ورشــو لهستان 
وايادوليد اسپانيا را در كارنامه دارد و 
حالا در جشنواره ي جهاني فيلم فجر 
در بخش غيررقابتــي »جام جهان نما« 

)جشنواره ي جشنواره ها( حضور دارد.
* * *

خواندم كه در دفاع از فيلم قبلی تان 
»طبيعــت بي جــان«، آن را اثری در 
ستايش زندگی دانســتيد و نه مرگ. 
همين نظر را دربــاره ي فيلم آخرتان 

»يك جاي معمولي« هم داريد؟
يك جــاي معمولي را فیلمــی درباره ي 
پذيرش مرگ می دانم. فیلم قبلی ام حول يك 
شخصیت بود، اما در اين فیلم دو شخصیت 
درگیر قصه هســتند. فیلــم از زاويه ي ديد 
»جان« يا همان پدر روايت می  شود. او تلاش 
می کند تا اتفاقاتی را که در حال وقوع است 
از ديد پســرش »مايكل« پنهان کند. ما در 
اين اثر شــاهديم که يك پدرِ در حال مرگ، 
چه طور پســرش را برای آينــده ای نامعلوم 
و متفاوت آماده می کند. بلــه! اين فیلم هم 
درباره ي زندگی است، اما اين بار مرگ است 
که اهمیت زندگي را برجســته می کند. اين 
مثالي است برای برجســته ترکردن اهمیت 
زندگی که داستانش را مثل خیلی از کارهای 
اخیرم، از ماجرايي واقعی الهام گرفتم که در 

روزنامه خوانده بودم.
شما در اين فيلم به روند بيهوده ي 

جلسات فرزندخواندگی اشاره داريد. 
جان بايد در جلسه ا ي كوتاه، بزرگ ترين 
تصميم زندگی اش را بگيرد؛ جلسه ای كه 
در آن والدين احتمالی آينده ي فرزندش 

مشخص مي شوند.
بله، البتــه تأکیــد دارم وضعیتی که در 
يك جاي معمولي نشان داده می شود، بسیار 

نادر اســت. به طور معمــول والدين در روند 
فرزندخواندگی کودکشــان نقشــی ندارند. 
معمــولاً يا از دنیــا رفته اند يا کــودک، رها 
شده و مراحل سرپرستی، توسط مددکاران 
اجتماعی انجام می شود. اما در داستان من، 
جان که چیز زيادی از عمــرش باقی نمانده 
در پرونده ي فرزندخواندگی پسرش دخیل 
است. مادر کودک او را نمی خواهد، بنابراين 

مســئولیت تصمیم گیری کامــلًا برعهده ي 
اوست. اين موقعیتي بسیار پیچیده، عجیب 
و دشوار است و امیدوارم که فیلمم توانسته 
باشــد اين ســفر معنوی جــان را به خوبی 
منعكس کند. او در آغــاز، تصويری واضح از 
آن چه بــرای مايكل می خواهــد در ذهنش 
دارد، اما به تدريج، می بیند آن چه واقعاً برای 

پســرش خوب اســت، همان چیزی نیست 
فكرش را مي کرده.

البته جان در اين فيلم مشكل بزرگ 
ديگری هم دارد. نمی داند كه به مايكل 
همه چيز را بگويد يا نه و مطمئن نيست 
كه می خواهد پســرش او را در آينده 

چه طور به ياد آورد.
مايــكل حــق دارد کــه بدانــد والدين 

بیولوژيكی او چه کســانی هســتند و برای 
همین در روند فرزندخواندگی به اين موضوع 
توجه شــده تا هرزمان که کودک در سنین 
نوجوانی يا بالاتر خواست، بتواند از گذشته اش 
باخبر شود. در فیلم يك جاي معمولي، جان در 
ابتدا فكر می کند که بهتر است پسرش از او و 
اتفاقی که برايش افتاده بی اطلاع باشد تا بتواند 

يك زندگی معمولی داشته باشد. هرچند در 
ادامه عقیــده اش تغییر می کنــد. وقتی اين 
داســتان را در روزنامه خواندم، برايم جالب 
بود که بفهمم مردم چرا بــه فرزندخواندگی 
علاقه مندند؟ مطالب بسیاری را خواندم و با 
افراد زيادی مصاحبه کردم.  در نهايت متوجه 
شدم دلايل به سرپرستی گرفتن فرزند، بسیار 
گوناگون و بسیار متفاوت اند، ولی در هرحال 
خانواده هايی کــه به ايــن کار تمايل دارند، 
انسان هايی شريف، مهربان و قابل احترام اند. 

يك جاي معمولي در ظاهر، فيلمی 
ســاده و بی تنش است كه به موضوعی 

تلخ و تصميمی دشوار می پردازد. 
اين يك تعريف عالی از فیلم من اســت. 
متشكرم! قصدم دقیقاً اين بود که از ملودرام 
دور بمانم. داستان من درباره ي پدری است 
که ســعی می کند شــرايط پیچیــده اش با 
پسرش را در روزهای پايانی عمرش مديريت 
کند. درست همان طور که جان سعی می کند 
جنبه های تلخ  و تاريك اتفــاق را از مايكل 
دور نگه دارد، مخاطب هــم به همین روش 
به داســتان فیلم نزديك می شــود. بله، اين 
داستاني غم انگیز اســت، اما دل گیر نیست. 
لمس روشــنايی در دل تاريكــی و امید به 

آينده، دقیقاً همان چیزی بود که می خواستم 
فیلمم به آن بپردازد.

چرا ترجيح داديد كه يك پدر را در 
اين موقعيت قــرار دهيد و نه يك مادر 

تنها را؟
به طور معمول وقتی از والــد تنها حرف 
می زنیم، همه اول به مادر فكر می کنند. اين 
پدران هستند که غالباً خانه را ترک می کنند و 
مادران سرپرستی فرزند را برعهده مي گیرند. 
ولی در فیلم من، جان اين نقش راپذيرفته و 
موقعیت او بغرنج تر از موقعیتي معمولي است، 
چرا که هم از سوی مادر کودک کنار گذاشته 
شده، هم فامیل و خانواده ای ندارد که به آن ها 
تكیه کند. از همه مهم تر بیماری سختی هم 
دارد. از طرفي برای خودم بسیار راحت تر بود 
که با يك مرد ارتباط بگیــرم. از نظر من، با 
ذهن يك پدر خیلی آسان تر می شود درگیر 
شد. شايد چون خودم پدر سه فرزند هستم و 
بايد بگويم بعضی از تجربیاتم در اين زمینه را 

هم در فیلم وارد کرده ام.
چرا خواســتيد فيلمتان تا اين حد 

واقع گرا باشد؟
قصدم اين نبود که داســتاني عادی را به 
شیوه ای معمول روايت کنم، بلكه يك عكس 
فوری از موقعیتي پیچیده می خواستم! مثل 
اين اســت که دو ماه درگیر ماجرای زندگی 
اين افراد شــويد. برای همین است که فیلم 
با دکتررفتن جان شروع نمی شود که مثلًا به 
او بگويد »شما پنج ماه بیش تر زنده نیستید« 
و با مرگ او يا بازگشــتش به بیمارستان هم 
تمام نمی شود. مثل اين است که در اتوبوس 
با کسی ملاقات کنید. شما فقط با اين افراد 
ملاقات می کنید و کم کم اطلاعات بیش تری 
درباره شــان به دســت مي آوريد. شما وارد 
زندگی آن ها می شويد و براي مدتی ماجرای 
آن ها را دنبال و بعد هم ترکشــان می کنید.

البته، در فیلم ما جرقه اي هست؛ جرقه اي که 
توجه  مخاطب را به شخصیت داستان جلب 
می کند. اين جرقه احساسات شما را درگیر 
می کند. در واقع داستان زيادی وجود ندارد 
و در يك جاي معمولي، مــا بیش تر از وقايع، 

احساسات را دنبال می کنیم.

شهر فرنگ
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صادقانه مي گويم فيلم »400ضربه« را 
دوست دارم، اما اگر مي خواستم مثل 
همكاران منتقدم درباره ي آن بنويسم 

به آن لقب شاهكار نمي دادم!

گفت وگو با »فرانسوا تروفو«، نويسنده و كارگردان  فقيد فيلم »400 ضربه«

  ترجمه ی سحر منصوری

»فرانســوا تروفو«، نويســنده، 
فيلم ســاز و منتقد فقيد فرانسوي، 
يكي از پيشــگامان موج نوي سينما 
در فرانســه  محســوب مى شود كه 
آثار او تلفيقي از شــوخي، غم، ترديد 
و عشق اســت. »400ضربه«، اولين 
فيلم ســينمايي اوســت كه در سال 
1959 ميلادي ســاخته شد و داستان 
پسري 14ســاله به نام »آنتوان« است 
كه  مشكلاتى در خانه و مدرسه دارد و 
برای اين كه ديگر تنبيه نشود، به همراه 
دوستش »رنه« از مدرسه مى گريزد و در 
پاريس سرگردان مى شود. اين فيلم كه 
دو جايزه ي مهم از دوازدهمين دوره ي 
جشــنواره ي فيلم كن را در كارنامه 
دارد و نامزد جايزه ي اسكار سال 1960 
ميلادي بوده اســت، از مهم ترين آثار 

تروفو به حساب مي آيد.
حالا پس از 62ســال از ساخت اين 
فيلم، نسخه ي مرمت شده  ي آن در بخش 
»فيلم هاي كلاســيك مرمت شده«  در 
سي و هشتمين جشنواره ي جهاني فيلم 
فجر حضور دارد. براي همين به مناسبت 
نمايش اين فيلم در جشنواره ي جهاني 
فيلم فجر، براي اولين بــار ترجمه ي 
بخش هايي از دو گفت وگو با فرانســوا 
تروفو مربوط به سال هاي 1960 و 1973 
ميلادي را بــه زبان فارســي برايتان 
آماده كرده ايم تــا بيش تر با دنياي اين 

كارگردان بزرگ آشنا شويد.
* * *

فيلم شما برنده ي جايزه ي بهترين 
فيلــم غيرانگليســي زبان از حلقه ي 
منتقدان نيويورك شده است. موفقيت 

بزرگي است.
راستش احساس می كنم این جایزه كمي 
دوپهلوست! یعنی برگزیده  شدن در آن برایم 
كمی مبهم اســت. چهارماه پیــش كه این 
فیلم در نیویــورک اكران شــد، تقریباً تمام 
سالن های نمایش دهنده ي آن خالی بودند، تا 
وقتی كه منتقدان درباره اش نوشتند. هرچه 
نقدهای فیلم چاپلوسانه تر می شد، سالن ها 

هم پرُتر می شــدند! فیلمم بــه لحاظ مالی، 
فیلمي شکست خورده بود، تا این كه حلقه ي 
منتقدان تصمیم گرفت آن را به عنوان بهترین 
فیلم اعلام كند! وقتی به نیویورک رفتم، باز 
هم اســتقبال از فیلم، رونــد نزولی به خود 
گرفته بود. اما بعد از مصاحبه هایم و نقدهایي 
كه دوبــاره جراید را پر كــرد، فیلمم دوباره 

تماشاگر پیدا كرد!
به عنوان يك روزنامه نگار و منتقد 
ســابق، اگر خودتان مى خواســتيد 
400ضربه را نقــد كنيد، از همان لحنى 
اســتفاده مى كرديد كــه همكاران 
مطبوعاتى در نقد فيلم استفاده كردند؟

احتمالاً نه! صادقانه فکر می كنم كه فیلمم 
را دوســت دارم. تفکری را كه در بستر فیلم 
وجود دارد، می پسندم. به نظرم فیلم ایده های 
خوبی دارد. اما اگر می خواستم مثل همکاران 
منتقدم دربــاره ي آن بنویســم، به آن لقب 
شاهکار یا یک اثر هنری عالی را نمی دادم. زیرا 
به وضوح خطاهــای فیلم و برخی تصمیمات 

ناشیانه ام را در آن می بینم.
شــنيده ام اين فيلم در فرانسه با 
مانع تراشى سانسورچى ها روبه رو شد. 

ماجرا چه بود؟
در طــول جشــنواره ي فیلــم كــن، 
سانســورچی ها به تماشــای فیلم نشستند 
و گــروه مخاطبان فیلم را بالاتر از 16ســال 
اعلام كردند. این ماجرا قبــل از این بود كه 
آراي هیئت داوران اعلام شود. دو روز بعد كه 
فیلم جایزه ي بهترین كارگردانی و جایزه ي 
كاتولیک جشنواره را دریافت كرد، خبر رسید 

كه محدودیت گروه مخاطبان لغو شده!
پخش فيلم در ديگر كشورها چه طور 

پيش رفت؟
در ایتالیا و آلمان، فروش خوبی نداشت. 
اما در ژاپن و هلند با اســتقبال روبه رو شد. 
اســپانیا هم كه فیلم را نخواست. به نظرشان  
فیلم برای نمایش باید كوتاه می شد. ایراداتی  

روی فیلم گذاشتند كه درک نمی كردم. مثلًا 
می خواســتند بخش های فرار از مدرسه یا 

مشکلات خانوادگی پسر را از فیلم درآورند!
عجب! دوست دارم بدانم فيلم های 

مورد علاقه ي  خودتان كدام اند؟
»روانی« و »پنجره ي پشــتی« از »آلفرد 
هیچــکاک« را دوســت دارم. به نظرم هردو 
فیلم هــای خیلی كاملی هســتند. درباره ي 

پنجره ي پشتي، همان طور كه خود هیچکاک 
در گفت وگویي كه با او داشــتم توضیح داد، 
فیلمی درباره ي فیلم سازی است. قهرمان مرد 
فیلم به گونه اي از پنجره ي خانه اش به زندگی 
دیگران نگاه می كند كه انگار درحال تماشای 
یک فیلم است. »همشهری كین« اثر »اورسن 
ولز« هم به نظرم فیلم بســیار خوش ساختی 

اســت. فیلم »جانی تفنگش را برداشت« اثر 
»دالتون ترامبو« را هم دوست دارم. فیلمی 

عجیب و غریب، اما زیباست.
شــما، هم نويســنده و كارگردان 
هستيد و هم منتقد سينما. كنجكاوم 
بدانم در زمان ســاخت فيلم هايتان، 
منتقد درونتان روی شــانه تان مى زند 
و مى گويد: »نه! اين انتخاب درســتى 

نيست!«؟
 اوه زیاد! مــن نزدیک به ســه هزار فیلم 
دیده ام و بارها برایم پیش آمده كه فکر كنم 
این كار در فلان فیلم و بهمــان فیلم انجام 
شــده، پس لزومی دارد من هــم در فیلمم 
اســتفاده كنم؟ علاوه بر این همیشه نسبت 
به خط داستانی بدبین هستم. بارها فیلم نامه 
را بررسي می كنم و همیشه لحظه اي وجود 
دارد كه می خواهــم همه چیز را كنار بگذارم 

و بی خیال ساختن فیلم شوم! 
پس چه طــور توانســته ايد فيلم 

بسازيد؟
خب مزیت سینما نســبت به رمان این 
اســت كه شــما نمی توانید ناگهان دست از 
كار بکشید. وقتی ماشــین تولید فیلم به كار 
افتاد، نمی شود آن را به سادگی متوقف كرد. 
قراردادها امضا شده و قول هایی داده شده كه 
باید به آن ها عمل شود. همین كه فیلم برداری 
شروع می شود، مشکلات و بدبینی ها از بین 
می روند. فقط مســائل روزانــه و كاملًا فنی 
وجود دارد كه می توانید در میان سر و صدا و 

خنده گروه آن ها را حل كنید. 
اگر فيلم ساز جواني از شما راهنمايى 
بخواهد كه چه طور به يك فيلم ســاز 

خوب تبديل شود، به او چه مي گوييد؟
نمی دانــم! واقعاً نمی دانم به این ســؤال 
چه پاسخی باید بدهم. دلیلش هم این است 
كه اصلًا از نصیحت كردن خوشــم نمی آید. 
هر كســی باید كاری را انجام دهد كه برایش 
مناسب است. مثلًا درباره ي خودم،  همیشه 
دوســت دارم دیگران مرا از طریق كارهایم 
بشناســند؛  كتاب هــا، دست نوشــته ها و 
فیلم هایم. نه این كه با خودم مســتقیماً وارد 
گفت وگو شوند تا ببیند كه هستم و از زندگی 

چه می خواهم. 
درباره ي  شــناخت دیگر نویسندگان و 
كارگردانان هم نظرم همین اســت. مثلًا اگر 
همسر اورسن ولز به من زنگ بزند و بخواهد با 
او و همسرش شام بخورم، قطعاً جوابم منفی 
اســت! به جایش ترجیح می دهم بنشــینم 
همشهری كین را برای چندمین بار نگاه كنم. 
البته ممکن اســت روش من اشــتباه باشد. 

واقعاً نمی دانم.
ولى شما بسيار علاقه مند بوديد كه با 
هيچكاك ملاقات حضوری داشته باشيد 

و با اوگفت وگو كنيد!
بله! ولــی آن دیدار بــه  این خاطر بود كه 
مي خواستم درباره ي او كتابي بنویسم. البته 
الآن هم خیلي دلم می خواهد كه با او ملاقات 
حضوری داشته باشم، چون آن كتاب كمک 
كرد كه ما با هم دوست شــویم. ولی به طور 
معمول اصلًا دوست ندارم با انسان هایی كه 
تحسینشان می كنم، ملاقات داشته باشم و 
ترجیح می دهم كه مثلًا نویسنده اي مشهور 
را با خواندن كتابش بشناسم، جاي این كه او 

را از نزدیک ملاقات كنم.

شهر فرنگ

دوست دارم مرا با كارهايم بشناسند
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مامان خانوم به هوش نمی آمد؛ این را 
پرســتارگفت. هفتمین بار بود که پشت 
در اتاق عمــل مادربزرگم بــودم. مامان 
نمی توانست مرخصی بگیرد و دایی هم 

رفته بود مأموریت کاری. 
نیم ســاعت بعــد، پرســتار دیگری 
همان طور کــه تخــت بیمــاری را از 
اتاق عمــل بیــرون مــی آورد، گفت: 
»متخصص بیهوشــی بالای سرشه... تا 
چند دقیقه ي دیگه مــی آد ریکاوری... 

عمل تعویض مفصل سخته!«
برای مامان خانوم هیچ عملی سخت 
نبود. سالی چند بار در بیمارستان بستری 
می شــد تا واریس پایــش را عمل  کند 
و رگ های متورم پا را بکشــد، یا شــاید 
مهره ي کمرش را جا به جا کند، یا زمین 

می خورد و دستش را گچ می گرفتند. 
از پنجره های عریض بیمارســتان به 
 بــزرگ راه نگاه کردم؛ به ماشــین ها که 
با ســرعت در حرکت بودند. در راهروی 
بیمارستان، زن جوانی مشغول خواندن 
دعا بود و پیرمردی مشــغول صحبت با 

موبایلش.
دکتر حکمت از اتاق عمل بیرون آمد. 
به طرفش رفتم. اول تسلیت گفت؛ آخر 
از مرگ بابابزرگ یک ماهی می گذشت.  
بعد هم حال دایی را پرسید. دکتر سه بار 
می شد که مامان خانوم را عمل کرده بود 
و جوری احوال پرســی می کرد که انگار 
سال ها بود هم دیگر را می شناختیم. بعد 
گفت: »نگران نباش، حالش خوبه. قبل 
عمــل می گفت، برام آش خیــار پخته، 
فریز کرده! فردا که اومدی ملاقات لطفاً 

بیارش.«
کمی بعد، مامان خانوم را از اتاق عمل 
بیرون آوردند. خانم پرســتار همان طور 
که سِرُم دستش بود، گفت: »شما دیگه 
نرو خونه... چه کاریه! دوباره ماه بعد قراره 
بیایی! دکتر می گفت، امسال دوبار ژل به 
زانوهات تزریق کــردی، بعد هم واریس 

پات رو عمل کردی!«
مامان خانــوم هنوز هوشــیار نبود و 
کلماتی نامفهوم می گفت. شوخی پرستار 
تلخم کرد و با خودم فکر کردم، خوبه خبر 
نداشت که این عمل ها، فقط جراحی های 
امســال مامان خانوم بود و نمی دانست 
سال پیش، کمی از روده اش را برداشته 
و حلقه ای در معده اش گذاشته بود. مرد 
جوان، همان طور که تخت را به آسانسور 
مخصوص بیمار هل می داد، گفت: »حتماً 

بنده ي خدا رو چشم می زنن!«
پرســتار لبخنــد زد: »فکــر کنــم 
بیمارســتان براش هتله! یا شاید عاشق 

جراحی کردنه!« 
جوری به چشم های پرستار زل زدم 
که حرفش را ادامه نداد. از کوله ام لقمه ي 
کتلت و گوجــه را درآوردم و تا به بخش 
مراقبت های ویژه برســم، لقمه را تمام 
کــردم. کتلت هــای مامان خانوم حتی 
فریزری و یخ زده اش هم محشر بود. بوی 
کتلت تا پشت پنجره های مراقبت ویژه 
امتداد داشت. خانم پرستار، آمپولی را در 
سِرُم خالی کرد. سِرُمِ بی رنگ، آرام آرام 
زردرنگ شــد. برای مامان خانوم دستی 
تکان دادم. نگاهم کرد؛ با چشم هایی که 
هنوز کاملًا هوشیار نبود. شال را درآوردم 
و جایش را با مقنعه عوض کردم. مامان 

زنگ زد، هنوز داشــت با مشتری بانک 
حرف می زد: »بریــد باجه ي 2... حالش 

خوبه؟«
گفتم: »تــازه به هــوش اومده! زنگ 
اول، فیزیک دارم. دیگه هوشی جون باور 

نمی کنه بیمارستان بودم!«
صدای مامان را از لابه  لای سرو صدای 
بانک به سختی می شنیدم: »باشه، فقط 
یادت نــره، اول وقــت موبایلت رو بدی 
هوشیار... دوباره برای یه گوشی، من رو تا 

مدرسه نکشونه!«
لابی بیمارستان که رسیدم، منصوره 

زنگ زد: »برم،خودت می آی؟«
گفتم: »زنگ زدم آژانس.«

منصوره گفــت: »خدایــی اش این 
چندمــی اش بــود؟  عملی مونــده که 

مامان بزرگت انجام نداده باشه؟«
چیزی نگفتم. ادامه داد: »دماغش رو 
عمل کنه، دیگه رکورد گینس در تعداد 

جراحی رو می زنه  ها!«
*  * *

روز بعد، وقتی وارد بخش 2 جراحی 
شدیم، مامان ظرف آش فریزشده را به 

واحد پرســتاری داد و توضیح داد برای 
دکتر حکمت است. مامان خانوم داشت با 
کمک پرستارش، در راهرو ویلچرسواری 
می کرد. مامان وقتی این صحنه را دید، 
قیافه اش درهم رفت. خسته گفت: »مادر 
من، دکتر می گه باید بــا واکر راه بری... 

ویلچر لازم نیس!«
اما مامان خانوم مثل کودکی پنج ساله 
شــده بود که دلش ویلچر می خواست و 
کم مانده بود که پــا بکوبد و بگوید »نه، 

از همین اینا!«
کمــی بعــد مامان خانوم بــا کمک 
پرســتار، روی تخت دراز کشید. از زانو 
تا مچ پایــش باندپیچی بــود. ناله کرد: 

»کمرم خشک شد... تختم رو بیار بالا.«
مامــان از جایش بلند شــد و دکمه 
را فشــار داد و تخت با صدای جیرجیر، 
آرام آرام به بالا خم شــد و مامان خانوم 
با کلــی تقــلا نشســت. رد بخیه های 
قدیم و جدید مثل خــط میخی، پایش 
را خط خطی کرده بودند. ســعی کردم 
بفهمــم این خط هــا چــه می گویند. 
مامان خانوم دقیق می دانســت، بخیه ها 

متعلق به کدام سال و روز از زندگی اش 
اســت. حتی اســم تمام دکترهایی که 
در 30 ســال گذشــته، او را عمل کرده 

بودند به یاد داشــت. خاطره های 
جراحی ها را شــفاف تر و 

روشــن تر از خاطره ي 
عروســی اش  روز 
و تولــد بچه هایــش 
به  یــاد داشــت! برای 
کادوی تولــد هــم 
مــی داد  ترجیــح 
دســتگاه فشارخون 

یا تب ســنج هدیه بگیرد و 
به جای ادویه های معطر در 
قفسه ی چوبی آشپزخانه، 
قوطی هاي کوچک و بزرگ 
قرص ها و کپســول هایش را 

می چید. ساعت ملاقات داشت 
تمام می شد که خانم جوانی در لباس 

خدمات بیمارستان وارد شد و  ظرف غذا 
را در کمد کنار تخت گذاشــت و گفت: 
»دکتر خیلی تشکر کرد، از آش قسمت 

منم شد، اسمش چی بود؟«

مامان خانوم گفــت: »نوش جونتون! 
آش خیار چنبر!«

پرســتاری که داشــت فشــارخون 
می گرفت، چشم هایش گرد شد: »آش 
خیار؟! تا حالا نشنیده بودم! چه جوری 

درست می شه؟«
خانم خدماتــی همان طور که ظرف   
ســوپ دســت نخورده ي روی میــز را 
جمع می کرد، گفت: »شــما که هیچی 
نخــوردی؟« مامان خانوم همان طور که 
موهای خاکستری اش را می بافت، گفت: 
»حیف برکــت خدا... این رو نمی شــه 
خورد... نه نمک داره، نــه معلومه چی 

توش ریختن!«
پرســتار چیزهایــی را روی برگه ي 
کنار تخت نوشت و قبل از این که از اتاق 
بیرون برود، موبایلش را درآورد و صدای 
مامان خانــوم را که دســتور پخت آش 
می داد، ضبط کرد: »اول، لپه و عدس رو 
می ذاری بپزه، بعد گوشت چرخ کرده و 
خیارهای نگینی رو تفت می دی و آخر 
سر برنج، کشک و پیازداغ... روش هم نون 

سرخ شده با زردچوبه و فلفل.«
پرستار چند قرص در ظرف کوچکی 
روی میــز فلزی کنار تخت گذاشــت و 

گفت: »چه آش سختی!«
چند دقیقــه ي بعد، اتاق شــماره ي 
17، کلاس آشــپزی بــود و عکــس 
آش و غذاهــای محلــی در گوشــی 
مامان خانوم دست به دست می شد بین 

هم ا تاقي هایش! 
مامان خانــوم گــرم صحبــت بــا 
هم ا تاقي هایش بود و داشــت می گفت 
وقتی دکتر، مفصلــش را با چکش خرد 
می کرده تا مفصل جدید را بگذارد، کاملًا 

هوشیار بوده!
من و مامان کنار پنجره ي بیمارستان 
ایستاده بودیم و به  بزرگ راه شلوغ نگاه 
می کردیم. بــاران، ریز ریــز می بارید. 
 بزرگ راه شلوغ بود و ماشــین ها از هم 
ســبقت می گرفتند؛ انگار آب در لانه ي 

مورچه ها ریخته اند!
مامان خانوم هم در جمع دوســتان 
تازه ي بیمارســتانی، خوشحال و راضی 

به نظر می رسید.

مامانخانوم
  زهرا نوري
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وقتی هشت ماه آموزش های مجازی 
به طور یکســان نبــوده، ظاهــراً عدالت 
آموزشی، فقط با امتحان حضوری محقق 
نمی شــود. در بســیاری از مدرســه ها، 
آموزش فقط به شکل صوت در واتس اپَ 
بــوده و در برخی مــدارس، کلاس های 
آنلاین تصویری و مجهز به ســامانه های 

پیشرفته ی آموزشی. 
حالا نهمی ها و دوازدهمی ها، دوست 
دارند جای ما باشــند؛ آن هــا تجربه ی 
امتحان آنلاین را داشته اند، برای همین 
وقتی می گوییم ما هم اســترس داریم، 
لبخنــد معنــاداری می زننــد! البته ما 
فعلًا درک نمی کنیم کــه وقتی آموزش 
به صــورت مجــازی باشــد و امتحــان 
حضوری، ممکن اســت چه مشــکلاتی 

پیش بیاید.
آن ها ترجیح می دهند جای ما باشند، 
حتی اگــر اینترنتشــان موقع ارســال 
پاسخ نامه قطع شود یا حتی برق ها برود 
و وای فای یــا رایانــه از کار بیفتد و فقط 
پنج دقیقه برای ارسال پاسخ نامه فرصت 
داشته باشند! با این حال باز هم امتحان 
آنلاین، جذابیت بیش تری دارد. متوجهی 

که!
* * *

»درســت از اولیــن روز امتحان هاي 
ما، قطعــي دوره اي برق شــروع شــد! 
یك باره موقع ارســال پاسخ برگ، برق ها 
رفت و واي فاي قطع شــد، گوشــي من 
نــت نداشــت و در خانــه تنهــا بودم 
و اســترس زیادي کشــیدم تا توانستم 
نت تهیــه کنــم و برگــه ي امتحانم را 

خرداد امسال
 و استرس نوظهور
قطعی برق!

بیش تری برگزار شود.«
اگر به همیــن منوال پیش بــرود و کرونا بماند، 
همه ی ما بالأخره به بلای نهــم و دوازدهم گرفتار 
می شویم! اول به حضوری بودن امتحان ها اعتراض 
می کنیم، هشتگ راه می اندازیم و تهدید می کنیم 
و در نهایت دلشوره ها و شب بیداری ها را در کیفمان 
می گذاریم و مثل بچه ی آدم بــه یکی از هفت هزار 
حوزه ی امتحانی می رویم. بعد که امتحان تمام شد 
و از مدرسه بیرون آمدیم، مثل بسیاری از نهمی ها 
و دوازدهمی های امســال، در خیابان دور هم جمع 
می شویم. حالا که قرار است مرارت آموزش آنلاین و 
امتحان حضوری را بکشیم، حداقل کمی به خودمان 
برسیم. در خیابان ماسك ها را برمی داریم تا هم دیگر 
را ببینیم، شاید یك فست فود هم بخوریم؛ بالأخره 

نیاز داریم به خودمان روحیه بدهیم و... 
خلاصه آن قدر رعایت نمی کنیم تا »حسینعلی 
شهریاری«، رییس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسلامی، به وزیر آموزش و پرورش 
نامه ای بنویسد و درباره ی عدم رعایت پروتکل های 

بهداشتی در امتحان های حضوری هشدار بدهد:
  »درباره ي برگزاری حضوری امتحانات در برخی 
از پایه های آموزشــی و یادآوری این که مسئولیت 
حفظ سلامتی دانش آموزان در این مورد مستقیماً 
به عهده ي جناب عالی اســت، به اطلاع می رساند 
بر اســاس اخبار واصله و تماس های مکرر والدین 
دانش آموزان با نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسلامی، در اولین روز برگزاری امتحانات در برخی از 
مناطق پروتکل های بهداشتی رعایت نشده است.«

او خواسته با نظارت و بازرســی دقیق از رعایت 
دقیــق پروتکل هاي بهداشــتی و حفظ ســلامت 

دانش آموزان اطمینان لازم حاصل شود.
و تا کرونا هست این داستان ها ادامه دارد!

 امتحا ن های حضوری
 و پروتكل های 
فراموش شده!
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  نفيسه مجيدي زاده

دماسنج
بفرســتم.« این بخشــي از صحبت هاي 
 پارسا، دانش آمــوز ســال هشتم است.

دانش آموزان زیادي مثل پارسا با مشکل 
قطعي برق دســت و پنجه نــرم کردند. 
این روزها قطعي برق به معضل کندي و 
قطعي اینترنت اضافه شده و امتحان هاي 
آنلاین را به ســوهان روح دانش آموزان، 

معلم ها و والدین تبدیل کرده است.
»محمــد روســتایي«، کارشــناس 
آموزشــي بــه هفته نامــه ي دوچرخه 
مي گویــد: »الآن دغدغه ي کادر مدارس 
این شــده که ببینند بــرق خانه ي این 
دانش آمــوز آمده و مي توانــد در آزمون 
شــركت كنــد؟ و يــا آن دانش آمــوز 
مي توانــد برگــه اش را ارســال كنــد؟ 
دانش آمــوزان از قطعي برق به شــدت 
دچار اســترس شدند و اســترس باعث 
مي شــود آن چه را خوانده انــد فراموش 
 كنند. اســترس ســم امتحان هاست.«

ما دانش آموزان هــم از وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت نيرو درخواست مي كنيم 
تا پايان فصل امتحان ها با هم هماهنگ 
باشــند؛ البته وزارت ارتباطات هم نقش 
مهمي در برگزاري موفق و بي اســترس 

امتحان ها دارد.
* * *

مشــاوران مدرســه از خانواده هــا 
می خواهنــد در زمــان امتحــان، مثل 
مراقب عمــل کننــد. چــون بعضی از 
مشاوران متوجه شدند که دانش آموزان 
گروه تشــکیل داده انــد و جواب ها را با 
هم به اشتراک می گذارند. آن ها متوجه 
شــدند که یك گروه دانش آموز، همه ی 

برچسب کرونا روی همه ی بخش هاي زندگی مان 
خورده اســت؛ حتی روی کلاس هــا، امتحان ها و 
تفریح هایمان. چه کسی مثل ما هم کلاسی آنلایني 
داشــته که حتی یك بار هم او را از نزدیك ندیده؟ 
چه کســی مثل ما امتحــان داده؟ خودمانیم، فکر 
نمی کنم که دیگر کسی برای امتحان ها شب بیداری 
بکشــد، البته به جــز دانش آموزان پایــه ی نهم و 

دوازدهم که حضوری امتحان می دهند!
»محســن حاجی میرزایــی«، وزیــر آموزش و 
پرورش، دلیــل حضوری بــودن امتحان های این 
دو پایــه را چنین عنوان کرده اســت: »پایه ي نهم 
تحصیلی، به عنوان پایان دوره ي متوسطه ي اول و 
ورود دانش آموز به رشــته ي تحصیلی تخصصی تر، 
نقش مهمی در آینــده ي آن ها خواهد داشــت و 

نمره ي کسب شــده در آزمون های پایانی سال نهم 
دانش آموزان، می تواند مسیر زندگی آینده ي آنان را 
تعیین کند. آزمون پایه ي دوازدهم نیز باید آزموني 
برابر و یکســان باشــد تا در آن، صلاحیت همه ی 
دانش آموزان به درستی سنجیده شود. نتایج آزمون 
پایه ي دوازدهم، ۳۰ درصد در تعیین نتایج کنکور، 
نقــش دارد و بنابراین باید این آزمــون هم با دقت 

پاسخ هایشان یکسان است!
 معاون آموزشــی مدرســه ی ما روز 
قبل از شروع امتحان ها به ما گفت کرونا 
به زودی تمام می شود و با این روال که به 
استفاده از کتاب در زمان امتحان عادت 
کردیم، ســال های بعد در امتحان های 

حضوری دچار مشکل می شویم.
او از ما خواســت در روزهای امتحان 
اســتفاده از فضای مجــازی را محدود 
کنیم، چون جذابیت های این فضا ذهن 
را مشغول می کند و تمرکز را در یادگیری 

به هم می زند.

* * *
روســتایي می گوید: »مشکل ما این 
است که در گذشــته فناوري را بیش تر 
از بعُد تفریحی می دیدیم کــه اوقات ما 
را پر می کنــد و در مباحث آموزشــی، 
کم تر از فضای مجازی و آنلاین استفاده 
می کردیم. حالا بعد از کووید19، یك دفعه 
آمدیم فضا را تغییر دادیم و گفتیم در این 
فضای مجــازی که در آن بــازی آنلاین 
می کردید، کلیپ می دیدید و...، حالا باید 

بیایید و فقط درس بخوانید!
از ســوی دیگر قبلًا ســاعت حضور 

در اینترنــت مشــخص بود و ســاعت 
در س خواندن هم مشخص. اما الآن بچه ها 
بی برنامه و نامحدود از اینترنت استفاده 
می کنند، با تلفن همراه هوشمند که قبلًا 
استفاده از آن برایشــان محدود بود، سر 
کلاس درس می آیند و گاهی وسط کلاس 
برایشــان پیام می آید و از کلاس خارج 
می شوند و دیگر برنمی گردند. یا با لپ تاپ 
وارد کلاس می شــوند و با گوشی که در 
جای دیگري فعال اســت، حتي در زمان 
 امتحان ها هم از فضاي مجازي دســت

  نمي کشند.«
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همه می گفتند »کالین« خیالاتی شــده است. 
می گفتند چــون در قصری بــه آن بزرگی زندگی 
می کند، داســتان های عجیب به هم می بافد. البته 
شاید عجیب هم نبود. او فقط 10سالش بود و هنوز 

در دنیای خودش زندگی می کرد.
وقتی »جنیِ« 17ساله برای مراقبت از کالین به 
»قصر ران نوک« آمد، به او گفتند نباید تحت تأثیر 
حرف های کالین قرار بگیــرد. حتی برعکس، یکی 
از وظایفی که به عهده ی جنی گذاشــته شده بود، 
این بود که کمک کند کالین از آن خیالات عجیب 

دست بردارد.
چیزی که بیش تر از خودِ آن خیالات ذهن جنی 
را به خود مشــغول کرده بود این بود که اصلًا چرا 
کالین باید چنین خیالاتی داشته باشد؟ و او چه طور 
می توانست به کالین کمک کند؟ جنی در روزهای 
اول اقامت در قصر فکر می کرد شــاید این موضوع 
زیاد هم مهم نباشد و پدر و مادر کالین بی دلیل روی 
آن حساس شده اند. اما وقتی یکی از شب ها، کالین 
آشفته و ترسان به اتاق جنی آمد معلوم شد ماجرا 

کاملًا جدی است.
کالین از بانوی سفیدپوشــی گفت که آن شــب 
هم مثل شــب های دیگر از دیوار اتاق رد شده بود 

و ســراغش آمده بود. جنی تلاش می کرد او را آرام 
کند و به او بگوید که این ها ســاخته ی ذهن اوست 
و چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. اما وقتی بانوی 
سفیدپوش را با چشــم های خودش دید همه چیز 

تغییر کرد.
جنی حرف های کالیــن را باور کــرده بود، اما 
نمی توانست چیزی از آن ماجرا به آقا و خانم کمپل 
بگوید. اگر حرفی می زد می گفتند جنی تحت تأثیر 
حرف های کالین قــرار گرفته و مثــل او خیالاتی 
شــده. بعد هم او را از قصر اخراج می کردند و دیگر 

نمی توانست به کالین کمک کند.
هرچه از زمان اقامت جنــی در ران نوک بیش تر 
می گذشــت، اتفاقات عجیب بیش تــری در قصر 
می افتاد. اتفاقاتــی که جنی نمی توانســت حتی 
کلمه ای از آن ها با آقا و خانم کمپل صحبت کند. او 
باید زودتر راهی پیدا می کرد تا خودش و کالین را از 

آن شرایط وحشتناک نجات بدهد.

زندگی کردن 
در قصری مخوف و رازآلود

یکی از مکان های ترســناک در دنیــا می تواند 
قصری باشــد که در منطقه ای ســرد و دورافتاده 

قرار گرفته است. قصری که آدم های زیادی در آن 
زندگی نمی کنند و بسیاری از اتاق های آن همیشه 
در سکوت فرو رفته اند. هیچ کس، حتی ساکنان خانه 
هم نمی دانند قصر دقیقاً چه راه ها و نقاط مخفی ای 
دارد. نیمه ای از قصر متروک شده است و کسی به 
آن جا رفت وآمد نمی کند. و آن پله های عجیب که از 
همه جای قصر ترسناک ترند. پله هایی که به پله های 
»لیدی جِین« معروف اند، چون خانم قبلی قصر از 

آن پله ها افتاده و جانش را از دست داده بود.
قصر ران نوک پر از راز و درد و ترس است. حتی 
روزهایی که خورشــید بر فراز دریاچــه می تابد و 
تلألوي آب منظره ای زیبــا و آرام به وجود می آورد، 
حتی روزهایی که در دهکده جشن برگزار می شود 
و حتی در روزهایی که مهمانی تشــریفاتی در قصر 
برگزار می شود، میان تمام شــادی ها و خنده ها و 
آرامشی که جریان دارد، ران نوک هم چنان مخوف 

و رازآلود است.
پس اگر مانند جنی شــجاع هســتید و دوست 
داریــد از رازهای یک قصر مخوف ســر در آورید با 
او به ران نوک بیایید و مدتی در آن ســاکن شوید، 
به اتاق های دورافتاده و عجیبش ســرک بکشید، 
در جشن تشریفاتی شــرکت کنید، خودتان را به 

دست مه ســنگین جنگل اطراف قصر بسپارید، به 
حرف هایی که درباره ی قصر می زنند گوش بدهید 

و نشانه ها را دنبال کنید تا از راز قصر سر در آورید.
برای واردشــدن به این قصر کافی اســت سراغ 
کتاب »قصری در مه« بروید. این کتاب را »اورزولا 
ایسبل« نوشــته، »گیتا رســولی« آن را به فارسي 
ترجمه و نشر پیدایش آن را براي عرضه در بازار نشر 

آماده کرده است.

ماجراهاي يك قصر ترسناك!
  ياسمن رضائيان

نگاهي به کتاب »قصری در مه«

اگر یک روز صبح در مرغداری خانه ی 
عمه تان با یک توله خرس سیاه در حال 
انقراض روبه رو شوید، چه کار می کنید؟ 
آن هم وقتــی بفهمید شــوهرعمه تان 
نقشه های شومی در سر دارد و می خواهد 
توله خرس و خانواده اش را به شکارچیان 
بدهد. این اتفاقی است که برای »سام«، 

نوجوان ایرانی آمریکایی افتاد. 
پدر و مادر سام برای واکسیناسیون 
کودکان به آفریقا ســفر کرده اند و سام 
مجبــور شــده تابســتان را در خانه ی 
عمه اش در شهرستان رودان بگذراند. اما 
این تعطیلات شباهتی به تعطیلی های 
قبلی زندگــی اش نــدارد و تمامش در 
کشــمکش  بــا خرس هــای ســیاه و 

شکارچیان می گذرد. 
او شــخصیتی آگاه، باهوش، شجاع و 
باپشتکار دارد و از همه ی این ویژگی ها 
اســتفاده می کند تا هرطور شده خرس 
ســیاه، که اســمش را رابرت فراســت 
گذاشــته، نجات دهد. حتی با این که به 
او گفته اند صفــرای این خرس می تواند 
عمه اش را از خطر مــرگ نجات دهد و 

سرطان کبدش را درمان کند.

همان طور که از خلاصه ی داســتان 
مشــخص اســت، کتــاب موضوعــی 
محیط زیســتی دارد اما نویسنده ي آن، 
»مهسا تکاپومنش بقایی«، به هیچ وجه 
قصد نــدارد به طور مســتقیم اطلاعات 
محیط زیستی اش را به شما منتقل کند 
یا مجبورتان کند حامی محیط زیســت 
و خرس های ســیاه باشید. او همان طور 
که داســتانی جذاب را برای شما روایت 
می کنــد، پیام هایش را هــم در ذهن 

خواننده به جاي گذارد. 
یکی از نقاط قوت این کتاب شخصیت 
ســام اســت. او که تمام عمر در آمریکا 
بزرگ شــده، حالا خیلــی از رفتارها و 
مناسبات مردم رودان را درک نمی کند 
و همین تضــاد فرهنگی باعــث ایجاد 

موقعیت هایی می شود که گاهی حسابی 
شــما را به خنــده می انــدازد. از دیگر 
ویژگی هــای مثبت کتــاب فصل بندی 
آن است. نویسنده برای هر فصل با توجه 
به محتوای آن، نــام یک فیلم را انتخاب 
کرده است. هم چنین در لایه های زیرین 
داستان یک ماجرای عاشقانه ی کم رنگ 
را مشاهده می کنیم که جایش در ادبیات 
کودک و نوجوان حســابی خالی است و 
می تواند یکی دیگــر از نقاط قوت کتاب 

به شمار بیاید.
»تابســتان من با خرس سیاه و شعر 
نو« در جایزه ی کتاب سال و جشنواره ی 
نوفه نامزد عنوان برگزیده شــده است. 
این کتاب را انتشارات کتاب هاي نردبان 

)88505055( منتشر کرده است. 

نجات 
»رابرت فراست«

نگاهي به کتاب »تابستان من با خرس سياه و شعر نو« 

  نيلوفر نيك بنياد

دل کاکائی ام 
پیداست

  محسن اعلا

دلِ شفافِ این دریا

پرُ از تصویر کاکائی ست

در این آئینه، کاکائی 

خدای من! تماشایی ست

به روی ساحل و دریا

سَبُک پرَ می کشند آن ها

از این پروازِ رؤیایی

چه زیبا می شود دریا!

صدای شادشان شعری ست

به گوش صبحِ این ساحل

و مثل آبشاری سبز

که جاری می شود در دل

تمام لحظه های من

پرُ از کاکائی و دریاست

در این پرواز و این آواز

دلِ کاکائی ام، پیداست
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